
  
  
 

 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

   فرهنگ روسی به فارسیرسی ویراست جدید نقد و بر
  )، با همکاري محسن شجاعیگرانت واسکانیان(

  
  )استادیار دانشگاه تربیت مدرس( ارکن گلیآبت
  

. ك .ا( فرهنگ روسی به فارسیدر میان چندین فرهنگ روسی ـ فارسی موجود، مانند 
و چند فرهنگ  )لیفتسواک. س( فرهنگ روسی به فارسی، یا )بدیع .فروغیان، ش. آفچینّیکوا، ح

که  وضعیتیهاي سال سرآمد بقیه بود و در  بازاريِ متفرقه، فرهنگ واسکانیان سال
و از هرنظر  آمد نعمتی به شمار میرفت،  چندان امیدي به تهیه و ارائۀ فرهنگی بهتر نمی

شاید تنها پس از انتشار این نسخۀ جدید بود که بسیاري از . براي همه حجت بود
کم از نظر فنی، چقدر با  کنندگان از فرهنگ دریافتند نسخۀ پیشین، دست استفاده

مانند  ،اي حرفه يمعیارهاي امروزي نشر فرهنگ فاصله داشت و هنگامی که ناشر
  .شدتر خواهد هدست به انتشار فرهنگ بزند، کیفیت کار چقدر ب ،»فرهنگ معاصر«

ارات فرهنگ معاصر دانان کشور دانست که انتش این را باید بخت خوش روسی
ین به گفتۀ مدیر ا ،زیرا ؛تصمیم به تهیه و انتشار نسخۀ جدید فرهنگ واسکانیان گرفت

کاربردي مانند روسی، به علت کم  هاي کم هاي مربوط به زبان ، پروژهتینتشارامؤسسۀ ا
از سوي دیگر، هزینۀ . به هیچ وجه صرفۀ اقتصادي ندارند ،بودن نسبی شمار خریداران

اندرکاران  ها، به علت ناآشنا بودن حروف سیریلیک براي دست ازي این فرهنگس آماده
و لزوم استفاده از نیروي  ،خوان حروفچین و نمونه ، مانندمراحل مختلف چاپ کتاب

هاي انگلیسی و آلمانی و  هاي زبان فرهنگ متخصص خارج از مؤسسه، بسیار بیشتر از
است ناشران خصوصی به دنبال ندرت ممکن  مانند آن است و از این رو به
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. )5/6/1392، وگوي نگارنده با داوود موسائی گفت(گذاري براي چنین کارهایی باشند  سرمایه
سفارت ایران  براي مثال،: ودش گاهی هم میالبته پس دولت باید متولی این کار شود که 

فرهنگ  اقدام به تهیۀ ،نیاوکرایبا همکاري چند استاد  ،1384در سال  ،ندر اوکرای
قدر  دانش فنی لازم، حاصل کار آنفقدان به علت  ،کرد، ولی متأسفانه نی ـ فارسیياوکرا

توان آن را یک فرهنگ جدي دانست؛  نمیبه هیچ شکل ضعیف از آب درآمد که 
بندي  ابتدایی صفحهبه شکل بسیار و  wordبرنامۀ  بانیمه که  هرچند همین فرهنگ نصفه

. گیرد نی قرار میدانشجویان ایرانی و اوکرای ةمورد استفاد ،بعاست، در این قحطی من شده
 هایی آن باشد که نهادهاي دولتی فرهنگ شاید بهترین حالت براي اجراي چنین پروژه

اي و متخصص سفارش  نیاز خود را به ناشران حرفه  مورد کاربرد هاي کم زبان هاي تلغ
  .برسنداي درخور  هاي آن به نتیجه دهند و با تأمین هزینه

شدند،  که با یک ریشۀ مشترك شروع میرا هایی  فرهنگ همۀ واژه در نسخۀ پیشینِ
هایی مانند  در تصویر بالا مشخص است که واژه براي مثال،؛ دیدیم ذیل یک مدخل می

авиабаза ،авиабилет ،авиабомба ،авиадесант  واژة دیگر همگی ذیل  13و
ها داراي مدخل  خۀ جدید هرکدام از این واژهکه در نس اند، درحالی آمده авиаمدخل 

  .کند می تر آسانمستقل و مربوط به خود است که استفاده از فرهنگ را بسیار 
روزرسانی و  این به. است هروز شد فرهنگ از نظر محتوایی نیز بسیار تغییر کرده و به

 تغییر محتوایی حاصل کار مشترك واسکانیان با محسن شجاعی است که نامش در
فرهنگ شجاعی پیش از این . است هثبت شد» ویراستار و دستیار«نسخۀ جدید به عنوان 

را از خط سیریلیک به فارسی برگردانده و اینک نیز در حال ارائۀ  کیيتاج فارسیِ
تسلط  بدون انکارِ. یوري روبینچیک است فرهنگ فارسی ـ روسیویراست جدیدي از 

هاي شم  سی، باید گفت در نسخۀ جدید نشانهنظیر گرانت واسکانیان بر زبان فار کم
خورد، و برعکس، کمبود همین شم و دور  فارسی کاملاً به چشم می يزبانی گویشور

هایی که در  آمد و در مثال بودن از محیط زبانیِ ایران در نسخۀ پیشین گاه به چشم می
  .تر خواهد شد ادامه خواهد آمد، روشن

 فرهنگ روسی به فارسیريِ ویراست جدید باري، شاید بارزترین شاخصۀ ظاه
اي و  بندي جدید و حرفه کند، صفحه که در نگاه نخست جلب توجه می ،واسکانیان

هاي قدیم و  مقایسۀ دو صفحه از نسخه. هاي متنوع آن باشد نواز بودن متن و قلم چشم
  :ستا جدید فرهنگ براي اثبات این مدعا کافی
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تازه به فرهنگ،  هاي جدید و از جمله اصطلاحات علمی و فنیِ بسیاري واژه افزودن
ها، از جمله کارهاي لازم و  ها، افزودن و اصلاح مثال دن معادلکر روز اصلاح و به

نجام رسیده و قبولی به ا پرزحمتی است که با همکاري واسکانیان و شجاعی در حد قابل
  .است هکتاب را به مرجعی کارآمد و معتبر تبدیل کرد

البته نباید از این نکته نیز غافل ماند که این نسخۀ جدید در حقیقت نخستین 
 ،توان انتظار داشت که با یک بار ویرایش است و طبیعتاً نمی اسیِ این فرهنگویرایش اس

رهنگ باید چندین و چند بار دیگر این ف. دست آید فرهنگی عاري از خطا و کاستی به
نظران و خوانندگان  بخورد و با دریافت بازخورد از صاحب» صیقل«نیز به همین شکل 

کلیۀ مواردي که در ادامۀ این مقاله به عنوان اشکال مطرح . تکمیل و اصلاح شود
شوند نیز فقط به منظور کمک به همین روند ارائه شده و به هیچ وجه قصد  می

راستی رفع همۀ  به زیرا، است هي بر پدیدآورندگان فرهنگ در میان نبودگیر خرده
نیست و آنچه پدیدآورندگان در همین  ممکن نخست و کمبودها در ویرایش ها اشکال

  .است هاند، بسیار فراتر از حد انتظار بود دهدست دا ویراست به
  

  گذاري مسئلۀ اعراب
گرفت، مسئلۀ  نشر این فرهنگۀ فنی که بتوان به جنب مندي نظامشاید تنها اشکال 

در آن نسخه  ،طور که در تصویر نمونۀ نسخۀ پیشین پیداست همان. گذاري باشد اعراب
ی شده بودند و مخاطب این کار هم قطعاً ویسهاي فارسی با حروف لاتینی آوان همۀ واژه
در . ه کنندبودند که قرار بود از این فرهنگ استفادی زبانان وسرزبانان، بلکه  نه فارسی

زبان  که براي خوانندة فارسی ـ ی لاتینآوانویسنسخۀ فعلی، با تصمیمی درست، این 
 است هو ظاهراً ترجیح داده شد حذف ـ وپاگیر و براي ناشر بسیار جاگیر بود بسیار دست

گذاري فارسی استفاده شود که  حرکتبراي راهنمایی مخاطبان ناآشنا به تلفظ فارسی، از 
ونیمه انجام  گذاري نصفه  حرکتاز یک سو، . رسد ان کارآمد به نظر نمیمتأسفانه چند

فقط فتحۀ روي  )избиениеدر مدخل (» ضرب و جرح«براي مثال، در ترکیب  ؛است هشد
» برگزیده«در واژة  و است هنظر شد صرف» ض«گذاشته شده و از فتحۀ » ج«حرف 

در کنار آن » تخبمن«گذاشته شده، ولی واژة » گ«ضمۀ  )избранныйمدخل (
توان آورد و مشخص است که  ار میسیها ب از این قبیل مثال. است هدنش گذاري حرکت
هرحال در  اندازد و آنان به راه نمیچندان را  ها زبان روسگذاري در این حد، کار   حرکت
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هاي فارسی به منابع دیگر  اغلب موارد ناچارند براي سر در آوردن از تلفظ صحیح واژه
هاي  گذاري در این فرهنگ، برخلاف اغلب کتاب حرکتاز سوي دیگر، . نندرجوع ک

هاي  نشانه. شده در انتشارات فرهنگ معاصر، از نظر فنی نیز در سطح خوبی نیست چاپ
تر  تر از سطر خود نزدیک ر در بسیاري از موارد به سطرهاي بالاتر یا پایینزیر و زب

مربوط به کدام سطر است و گاهی هم  ها تحرکتوان دریافت  هستند و گاه عملاً نمی
هایی از این مسئله  نمونه. شود ها کلاً در حروف سطر بالا یا پایین گم می گذاري حرکت

  :در تصویرهاي زیر مشخص است
  

    
  
  
  
  
  

در سطر بالایی گم شده، کسرة زیر » زمردین«واژة  گذاري حرکتمشخص است که 
تر است تا سه فتحۀ  تر از خود نزدیک پایینبه سطر » گالري نقاشی«در ترکیب » ي«

که قاعدتاً مخاطب (که خوانندة ناآشنا با تلفظ فارسی  ، یا آن»کشکرت«مربوط به واژة 
دوم در واژة » ن«هاي فوق، حرف  احتمالاً بر پایۀ نشانه) ها هم هست گذاري حرکت

شاید بهتر باشد در از این قبیل موارد زیاد است و . خواهد خواند کسره را به» کنفرانس«
هاي  گذاري گذشت و آن را فقط به واژه حرکتهاي بعدي کلاً از خیر  ویراست

ها مشکل یا ابهام ایجاد  گذاري در خواندن آن نبود حرکت دشوارخوانی محدود کرد که
  .کند می

  
  ها نگاري واژه درست

 مانندلی، گذاري که بگذریم، بسیاري از اشتباهات املایی و تایپی نسخۀ قب حرکتاز 
، »پابرچین«، »اصراف«، »ظبط صوت«، )»قلک«جاي  به(» غلک«، »بغچه«، »آلاجیق«
هرچند موارد معدودي از . اند در این نسخه اصلاح شده» کیلوگرام«و ، »دوقولو«

  :، از جملهاست هاشتباهات املایی از نسخۀ اولیه به نسخۀ تازه نیز راه یافت
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  ؛допекатьدر مدخل » ذله«جاي  به» زلّه« ـ
  ؛краснухаدر مدخل » سرخجه« جاي به» سرخچه« ـ
و  португалецهاي  هم در مدخل» پرتغالی« جاي به» پرتقالی«ملیت  ـ

португальский هاي پایان کتاب؛ نام و هم در فهرست جاي  
به شکل  серыйهمین واژه در مدخل ( темно-серыйدر مدخل  »توسی«رنگ  ـ

  ؛)است هضبط شد» طوسی«صحیح 
  ؛инквизицияدر مدخل » انکیزیسیون«جاي  به» انگیزاسیون« ـ
به شکل درست  давкаهمین واژه در مدخل ( гурьбаدر مدخل » ازدهام« ـ

هردو شق درست و نادرست در کنار هم  стечениеضبط شده و در مدخل » ازدحام«
  ).شود دیده می

هاي  حیح در چاپچند غلط تایپی جدید هم که تصادفاً به چشمم آمد و براي تص
  :ند ازا کنم، عبارت بعدي ذکر می

  ؛массированныйدر مدخل » تبلیعات« ـ
  ؛мадемуазельدر مدخل » مادموازل« جاي به» مادمازل« ـ
  ؛изделиеدر مدخل  трикотажный جاي به трикатажный ـ
در فهرست  Глазгоدر مدخل » گلاسکو«یا » گلاسگو«جاي  به» رگلاسکو« ـ
  ؛ها نام جاي
در فهرست  Малайский архипелагدر مدخل » جزایر« جاي به» جرزایر« ـ
  ها؛ نام جاي
  .در فهرست اختصارات پایان کتاب ТВЦدر مدخل » تلوزیونی« ـ

براي روز شده و  هاي قدیمی یا نامأنوس به بسیاري از ضبط همچنین در نسخۀ جدید
» عقربک«و ، »پرسونل«، »گتیک«، »استرگان بیف«، »بالیستیک«، »باسکتبال«، »مراتن« مثال،

و ، »پرسنل«، »گوتیک«، »استروگانوف بیف«، »بالستیک«، »بسکتبال«، »ماراتن«ترتیب به  به
الکل «، »ذوفقار«مانند  ،منسوخ فارسی هاي تو عبار ها هواژ. اند تبدیل شده» عقربه«

ات متداول و نیز جاي خود را به اصطلاح» ثبوت مجرمیت«، »اي آدم قورباغه«، »تقلیبی
هرچند این . اند داده» اثبات مجرمیت«و » غواص«، »الکل صنعتی«، »دار مهره«امروزي 

در موارد . هاي زیر را اصلاح کرد توان ادامه داد و براي مثال، نمونه روند را هنوز می
  :پیشنهاد نگارنده است آید می ۀ نشانآنچه بعد از  زیر،
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аскетический مرتاضانه 
انهطلب ریاضت   

выткать  خلانیدن  
کردنفرو   

диагональ ًقطرا 
  قطري، به شکل قطري

догматик جامدفکر 
اندیش جزم   

жук خزوك 
  سوسک، سوسک حمام

лицо ًقیافتا 

  به قیافه، از روي قیافه
любознательность, 
любознательный  ،غوررسی 

 غوررس

 که در  ،»کنجکاو«و » کنجکاوي«مان ه
  .آمده، کافی استمدخل  توضیح

плинтус ازاره 
  قرنیز

пророческий وخشورانه 
  پیشگویانه

  
شود که  گاه مواردي مشاهده مینسخۀ جدید نیز فارسی  هاي هالخط واژ در رسم

  مانند ؛رسد أنوس به نظر می، ولی ناماي داشته باشد ممکن است جنبۀ سلیقه
канализация پسآب؛ آب فاضل  
краска رزي رنگ  
десантник آور تک  

пухлый گوشتآلو 
авангард پیشآهنگ 
пылесос جاروي برقی 

  
  ها مدخل هاي ها و معنی اصلاح و تدقیق معادل

چرا روا داشت و براي و توان چون ها نیز می شده براي برخی مدخل ارائه هاي در معنی
  :ند ازا رتعبا ،به ترتیب مدخل ،برخی از این موارد. ها کوشید تر شدن و بهبود آن دقیق

  
альманах مجموعه 

  یا در کنار »مجموعه«معنی  جاي بهبهتر است ،
نیز استفاده شود، زیرا تأکید » گاهنامه«از واژة آن، 

اصلی در این واژه بر نامرتب بودن و مشخص 
 .نبودن زمان انتشار مجموعۀ ادواري است

антология منتخبات؛ بیاض 

 و» اتمنتخب« هاي جاي معنی بهتر است به 
» جنگ«یا » گزیده«واژة  ها، یا در کنار آن ،»بیاض«

  .نیز ذکر شود
арфа هارپ 

  هارپ«نیز به معنی » چنگ«بهتر است واژة «
 و» دف«هاي  با معادل бубенاگر واژة . اضافه شود
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هم » هارپ«شود، پس حتماً  معنی می» دایره«
 .است» چنگ«معادل 

атлетика  
тяжелая атлетика نگینس  ورزش  

 است» برداري وزنه« معادل صحیح.  
байдарка انوئهقایق ورزشی، ک  

  معروف » کانو«این قایق در فارسی بیشتر به
براي آن شاید ناشی از » کانوئه«است و ضبط 

  .باشد canoeاشتباه در تلفظ واژة انگلیسی 
барсук َخارغار؛ شَش  

  شغار«در نسخۀ پیشین براي این واژه معادل «
اد شده بود که احتمالاً صورت نادرست واژة پیشنه

تنها این اشتباه  در نسخۀ جدید نه. بود» شغال«
هم به آن » شخَار«اصلاح نشده، بلکه صورت 
خاکستري که از «اضافه شده که به معناي 

انوري (» آید دست می سوزاندن گیاهان کویري به
است و هیچ ارتباطی به واژة ) »شخار«، ذیل 1382

واژة روسی نام پستانداري است با . دروسی ندار
» گورکن«باید همان که  Meles meles نام علمی

  .فارسی باشد» رودك«یا 
белок 1.  ...2. لبومینآ  

  هم » پروتئین«تر  معناي عام» آلبومین«غیر از
  .ستههم  شتر دهد که معناي رایج می

биллион میلیارد 
 ز غیر ا ،مانند انگلیسی ،در زبان روسی نیز
 و» هزار میلیارد«ممکن است به معناي  ،»میلیارد«
 :Ожегов, Шведова, 2002( باشد» بیلیون«

«биллион»(.  

бинокль دوربین 
  دوربین«بهتر است تصریح شود که منظور از« ،
  .است» دوربین دوچشمی«

буфет جا ینیبوفه؛ چ  

 هاي مصوب فرهنگستان در  استفاده از نوواژه
از آن . زند ق خواننده میتوي ذو مواردبرخی 

» بوفه«معنی به » جا چینی«جمله است افزودن واژة 
به » رشته نی«یا افزودن واژة  ،در این مدخل

» برشتار«، و   макароныدر مدخل » ماکارونی«
  »کانتینر«جاي  به» بارگنج«و » توستر«جاي  به

всеуслышание 
сказать чmo-л. вo всеуслышание 

آشکار گفتن  را چیزيعام  در ملأ   
  عام چیزي را آشکار گفتن در ملأ«در عبارت «

  .زاید است» آشکار«کلمۀ 
вспрыскивать نم زدن پف  

 تر  توان از عبارت رایج می» نم زدن پف«جاي  به
  .استفاده کرد» اسپري زدن«

выдержка اقتباس 
  یا » بریده«. زیاد درست نیست» اقتباس«معناي
  .تر است صحیح» نقل قول«

громоздкий کن اتنگحجیم، ج  

  کن جاتنگ«تر از معادل  مأنوس» جاگیر«واژة «
  .رسد به نظر می

доктор 1.  دکترا فوق .2دکتر، پزشک  

 درستی آمده است که این واژه  در فرهنگ به
و  »درجۀ دکترا«هاي پزشکی در حکم  براي رشته

 ؛ستا» دکترا درجۀ فوق«در حکم  ها در سایر رشته
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یا » دکتر حقوق] فوق[«هایی مانند  مثالولی در 
هاي  در مدخل(» درجۀ دکترا«یا » رسالۀ دکترا«

  .است بندي دچار ابهام شده مرز این طبقه) بعدي
ересь مزخرف، چرند  

 ،که ، »الحاد« یعنی معناي اصلی واژه
 هاي درج نشده و فقط معنیپرکاربردتر هم هست، 

  .تاس آمده ،»مزخرف«و » چرند«مجازي آن، 
заколдованный پیچ هرز 

 شده براي  ارائه هاي در این مدخل یکی از معنی
است » پیچ هرز« заколдованный кругعبارت 

که در هیچ منبع روسی این معنی را براي این 
اشتباه  معلوم نیست این تعریف به. اصطلاح نیافتم

تري در اختیار  به فرهنگ راه یافته یا منبع کامل
  .است ودهب گانپدیدآورند

изощренно حاذقانه 

 »امروزي بیشتر براي اطلاق  فارسیدر » حاذق
» حاذقانه«جاي قید  به. رود میکار  به پزشکان به

» استادانه«، »تیزبینانه«هایی مانند  بهتر بود از معادل
  .دوش و مانند آن استفاده 

или 1.  ...4. عنیی  
азроплан, или самолёт مایعنی هواپیاره یط  

 شده براي این حرف ربط،  کی از معانی ارائهی
طیاره یعنی «صورت  است که مثالی هم به» یعنی«

که  درحالی ؛است براي آن آورده شده» هواپیما
طیاره، یا همان «تر این مثال  ترجمۀ درست

، »یعنی«جاي  به، است و شاید بهتر باشد» هواپیما
  .ارائه شود راي این واژهب» یا همان« معادلِ

кол پرچین چوبی ؛میخ چوبی  

  میخ چوبی«است و نه » پرچین چوبی«نه« .
  .است» تیز تیر چوبی نوك«

коллективизация تعاونی کردن ،  
  کئوپراتیوي کردن

  براي این اصطلاح » تعاونی کردن«معنی
این فرایند که . سیاسی چندان صحیح نیست

در روستاهاي شوروي سابق  1930ویژه در دهۀ  به
آمد، در فارسی بیشتر به  رمیبه اجرا د

معروف است » اشتراکی کردن«و » سازي اشتراکی«
و منظور از آن تبدیل مزارع خصوصی به 

) کالخوز(بزرگ کشاورزي اشتراکی  هاي همؤسس
 кооперированиеمعادل » تعاونی کردن«. است
  .است

коньки کفش اسکیت 
 و نیز » کفش پاتیناژ«تر این واژه  معنی رایج

که منظور  درصورتی. است» پاتیناژ«زش خود ور
کفش و ورزش اسکیت باشد، معمولاً صفت 

роликовыe  شود که در برخی  آن اضافه میبه
. خورد هاي این مدخل نیز به چشم می از مثال

هاي بعدي، که از همین واژه  همین نکته در مدخل
  .اند، نیز باید رعایت شود مشتق شده

край 1.  ...3. ایالت؛ نطقهم  

  یکی از واحدهاي تقسیمات کشوري رایج در
و از جمله در نسخۀ (روسیه است که اغلب 

در . دوش ترجمه می» خطه«) پیشین همین فرهنگ
پیشنهاد » ایالت«و » منطقه«هاي  نسخۀ جدید معادل

است که تمایزي میان این واژه با تقسیمات  شده
ضمن . شود قائل نمی областьو  районکشوري 
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هاي پایان فرهنگ نیز در  نام فهرست جايکه در  آن
و  краснодарский крайدو مدخل 

красноярский край اتاز همان اصطلاح 
» خطۀ کراسنویارسک«و » خطۀ کراسنودار«پیشین 

بهتر است این دودستگی . است استفاده شده
  .برطرف شود

круп خناق 

 »نام دیگر بیماري دیفتري » خناق)дифтерит (
تري براي این  معادل دقیق» خروسک«. است

  .رسد مدخل به نظر می
крыса خرما موش  

 خرموش«که در نسخۀ قبلی فرهنگ  ،این واژه «
است،  معنی شده» خرما موش«و در نسخۀ جدید 

باشد و برعکس، » موش صحرایی«احتمالاً باید 
باید » موش صحرایی«جاي  به сусликواژة 

  .معنی شود» خرما موش«
латыш ]تونیل] فرد  

 هاي  در چند مورد در ذکر معادل براي ملیت
در معنی این . شود دقتی مشاهده می مختلف بی

که ترکیب درستی » لتونی] فرد[«: است واژه آمده
] فرد[«یا » لتونی] اهلِ[«یا باید گفت : نیست

و  латвийскийهاي  در مدخل. »لتونیایی
латышский هاي مشتق از همین  که صفت ،هم

 ،هاي فرهنگ تند، به پیروي از شیوة نشانهاسم هس
تا نقش » لتونی ...«باید نوشت » لتونی«جاي  به

طور که در  صفتیِ واژه نشان داده شود، دقیقاً همان
در مورد  малайскийو  малаецهاي  مدخل

این . است شده لاعمدرستی ا ملیت مالزیایی به

هاي  در مدخلدرست به همین شکل اشکالات 
молдаванин  وмолдавский )و ) مولداویایی

эстонец  وэстонский )نیز به چشم ) استونیایی
  .خورد می

лежебока پرست الینپرور، ب تن  

  واژة چندان مأنوسی » پرست بالین«صفت
  .رسد کافی به نظر می» پرور تن«همان . نیست

лошадиная 
 лошадиная сила قوة اسب 

 بقوة اس«اللفظی  جاي ترجمۀ تحت به «
  .نماید رساتر می» اسب بخار«اصطلاح رایج 

маг افسونگر 
  ویژه هنگامی که هیچ  ، به»افسونگر«واژة

مختلفی دارد و  هاي اي موجود نباشد، معنی قرینه
به . کند را تداعی می» آور بهت«پیش از همه معنی 

خواهد معادل رساتري » جادوگر«واژة  همین دلیل
  .بود

марионетка عروسک 
 »عروسک«نسبت به » بازي شب سک خیمهعرو «

 .تري براي این واژه است معادل دقیق
мышь موش کور؛ پره شب  

  در این مدخل عبارتлетучая мышь  با دو
است  تعریف شده» موش کور« و» پره شب«واژة 

که هردو فقط در معناي دوم و دور از ذهن خود 
» خفاش«معادل معناي صحیح واژة روسی، یعنی 

که بهتر  вампирدر عوض در مدخل . هستند
ترجمه » وامپیر«یا » دراکولا«، »آشام خون«است به 
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درج شده که معادل خوبی » خفاش«شود، واژة 
  .نیست

некурящий 
Он некурящий سیگاري نیست.  

 سیگاري نیست«جاي جملۀ توضیحی  به «
استفاده » غیرسیگاري«راحتی از معادل  توان به می
  .کرد

осадки گی، بارش، بارانبارند  
  است که» نزولات جوي«به معناي کلی، 

  .گیرد را هم در بر می» برف«، »باران«بر  علاوه
пацифист طلب صلح  

  معناي عام دارد و به همین » طلب صلح«واژة
دلیل براي ارائۀ معناي دقیق این اصطلاح سیاسی 

  .دوش نیز ذکر » پاسیفیست«بهتر بود معادل 
перевирать, переврать 
غلط شرح دادن؛ غلط گفتن   

 غلط شرح دادن«، »غلط گفتن«هاي  معنی «
ارادي بودن عمل نیز جزئی از معناي . دقیق نیست

بازتاب  ها این فعل است که در این معنی
 .معادل بهتري است» تحریف کردن«. است نیافته

повесть داستان 
  در روسی میان این واژه و واژةрассказ 

د آن را با ارائۀ وش دارد که می تفاوتی وجود
جاي  به» داستان کوتاه«و » داستان بلند« هاي معنی

  .نشان داد» داستان«معنی مشترك 
подонки سفلگان؛ ]ها[رجاله  

 عامیانه است و از این رو ارائۀ  ة روسیاین واژ
از  ،»سفلگان«و » رجاله«مانند  قدیمی، یهای معادل

ی های واژه. نماید نظر سبکی چندان درست نمی
به سبک واژة روسی » اراذل و اوباش«مانند 
  .ترند نزدیک

покров 
под покровом дымовой завесы 
استتار پردة دود زیرِ   

 زیر پردة «ها عبارت  در ترجمۀ یکی از مثال
وجه گویا نیست  هیچ کار رفته که به به» دود استتار

و حتی معادل روسی آن نیز سلیس به نظر 
بهتر است در عبارت روسی این مثال  .رسد نمی

تغییري ایجاد شود تا بتوان برگردان فارسی بهتري 
  .از آن ارائه داد

простокваша ماست 
 »اي لبنی است از شیر  فراورده ؛نیست» ماست

  .ترشیده
птичий 
тпичье гнездо لانۀ مرغ 

  باید » لانۀ مرغ«در مثال مربوط به این مدخل
  .ییر پیدا کندتغ» آشیانۀ پرنده«به 

рамазан رمضان 
  در روسی، به پیروي از تلفظ عربی، واژة

рамадан  تر  رایج »رمضان«براي اطلاق به ماه
  .است و جا داشت به آن اشاره شود

расчёска شانه 

 شدة فارسی  هاي ارائه واژه در موارد مختلفی تک
معناي  تواند چندین معنا دارند و خواننده نمی

از جمله معلوم  ی دریابد؛راحت هب مورد نظر را
به این » شانه«مختلف  هاي یک از معنی نیست کدام
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توان با  در این موارد می. مدخل مربوط است
مانند (افزودن یک مترادف یا توضیح کوچک 

 .ابهام را برطرف کرد) »شانۀ سر«
pулон لوله 

 است که » لوله«شده براي این واژه  معادل ارائه
منظور جسمی است که با . دقیق و رسا نیست

آید،  پیچیدن به دور محوري به صورت لوله درمی
یعنی همان چیزي که در گفتار روزمره به آن 

 .شود گفته می» رول«
cветило 1.  ...2. تارهس  

  در معنی مجازي این واژه نیز همان معنی
. تکرار شده که چندان دقیق نیست» ستاره«حقیقی 

اران و بازیگران اطلاق معمولاً به ورزشک» ستاره«
در معناي مجازي  светилоکه  شود، درحالی می

علمی، فرهنگی،  آوران نامبیشتر براي اشاره به 
  .رود کار می سیاسی و اجتماعی به

cвинка ذبحاء، ذبحه  

 ذبحاء« و» ذبحه«هاي  جاي واژه بهتر بود به«، 
هاي فارسی  ها حتی در فرهنگ که یافتن معنی آن

از نام متداول این بیماري، یعنی  ،تهم ساده نیس
 .دوش استفاده  ،»اوریون«

cиница مرغ زنبورخوار 
 دلمعا» ریسک چرخ«رسد  به نظر می 

  .تري باشد درست
cкипидар جوهر سقز 

 تربانتین«، »جوهر سقز«تر براي  نام متداول «
  .دوش است که بد نبود به آن اشاره 

cоло خوانی کسلو؛ ت  

  نیست و ممکن » خوانی تک«فقط به معناي
از نواختن ساز (نفره  است به هر اجراي تک

. اطلاق شود) گرفته تا رقص و باله و مانند آن
اجراي « و» نوازي تک« هاي بهتر است معنی

  .نیز به آن افزوده شود» نفره تک
спартакиада هاي ورزشی بازي  

  تمام و معنی را » هاي ورزشی بازي«معادل
اي از مسابقات  منظور مجموعه .رساند نمی کمال

هاي  صورت متمرکز و در رشته ورزشی است که به
شود، همان چیزي که ما امروزه  مختلف برگزار می

  .گوییم می» المپیاد«به آن 
трexгранный گوشه سه  

 »استتر  درست» وجهی سه.  
тычинка اتامین؛ میلۀ نر  

 »و» میلۀ نر«تر  معنی مصطلح» پرچم گل 
  .است» اتامین«

фельдшер بهیار 
  که اغلب براي این واژه ارائه » بهیار«معنی
در فارسی زیر نظر » بهیار«. شود، دقیق نیست می

تر از  اي بسیار پایین کند و درجه پرستار کار می
фельдшер و  دارد دارد که تحصیلات پزشکی

. اجازة تشخیص و درمان مستقل بیماري
تر به  درستهاي فارسی آن  و معادل» آسیستان«

  .رسد نظر می
Фужер جامگیلاس ،  
чавкать چم لپَ کردن لَپ؛ چ کردنم  

 لَپ  لپَ«و » مچ کردن مچ«یک از دو معادل  هیچ
: این فعل دو معنا دارد. رسا نیست» کردن
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صدایی که از (» سق زدن«و » ملوچ کردن ملچ«
  ).شود فشردن زبان به کام دهان ایجاد می

ящерица سوسمار 

 پیشنهاد » سوسمار«ي این واژه معادل برا
» تمساح«است که امروزه در تداول مترادف  شده

که منظور از واژة روسی،  درحالی شود؛ شمرده می
است که بهتر است به معنی مدخل » مارمولک«

  .افزوده شود

  
  »دوستان دروغین مترجم«

دوستان «به  جا دارد در همین بخش به گروه دیگري از اشکالات نیز اشاره شود که
 ،از زبان مبدأ است که هایی همنظور واژ. معروف هستند) faux amis(» دروغین مترجم

 ها هدر زبان مقصد، به وسیلۀ همین واژ هایی هبه علت نزدیکی آوایی یا ساختاري با واژ
دوستان «نمونۀ کلاسیک . ها تفاوت معنایی وجود دارد شوند، هرچند میان آن ترجمه می

روسی است که با وجود شباهت آوایی فراوان با واژة  стаканواژة » مدروغین مترج
ترجمه » لیوان«به باید و  استتفاوت مفارسی، از لحاظ معنایی با آن قدري » استکان«

دوستان دروغین «هایی از این  بحث نیز نمونه  مورد فرهنگ روسی به فارسیدر . شود
  :براي مثال. وجود دارد» مترجم

نوعی «به معناي » شنل«است و نه » پالتو«زبان روسی به معناي  در шинельواژة 
عنوان داستان . »پوشند هاي دیگر می لباس بلند و گشاد که آستین ندارد و برروي لباس

. باشد »پالتو«مشهور است، در حقیقت باید  »شنل«که به  ،مشهور گوگول هم
و نه از زیر » ایم یرون آمدههمۀ ما از زیر پالتوي گوگول ب« است هداستایفِسکی هم گفت

  .او »شنل«
тайфун  شناختی  هیچ ارتباط ریشه» توفان«با وجود شباهت آوایی با واژة فارسی

و به  است هگرفته شد» باد سخت«با آن ندارد و در حقیقت از دو واژة چینی به معناي 
اطلاق تندبادهاي نیرومند اقیانوس در ناحیۀ استوایی آسیاي جنوب شرقی و خاور دور 

فرهنگ انگلیسی است که در  typhoonمعادل . )«Москвин 2002, «Тайфун(شود  می
براي آن پیشنهاد » توفند«، »توفان دریایی«، »تیفون«هاي  معادل سی ـ فارسی هزارهيانگل
  .)»typhoon«، ذیل 1379شناس  حق( است هشد
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террор  مانند واژة انگلیسیterrorساز  قتل جنجال« به معناي ،»ترور« بر ، علاوه
رود که  کار می نیز به» جو وحشت و خفقان«و » سرکوب«، »ارعاب«، در معناي »مشاهیر

 .تري هم براي واژة روسی است معنی مصطلح
хаки تر این واژه که به صورت  معناي مصطلحkhaki  از فارسی به زبان انگلیسی و

» پارچۀ لباس ارتشی«، بلکه »یرنگ خاک«هاي اروپایی دیگر نیز راه یافته، نه  برخی زبان
 از اي هاي مختلف براي استتار با آمیزه است که ممکن است به شکل» لباس پلنگی«یا 

  .اي رنگ شود هاي سبز و قهوه رنگ
хохол کاکل«شود این واژه از  گفته می «

فارسی گرفته شده، ولی معناي امروز آن در 
صورت  به ،بیشو کم ،هاي روسی همۀ فرهنگ

اطلاق به طنز و گاه تحقیرآمیز براي عبارت «
حتی اگر معناي . است هضبط شد» ها نیاوکرای

که نوعی آرایش  در نظر بگیریم اولیۀ آن را
و در تصویر مشاهده  است هخاص مو بود

فارسی » کاکل«شود، باز شباهت چندانی با  می
رایش مو از کنیم؛ ضمن آنکه در زبان روسی امروز براي اطلاق به این شیوة آ پیدا نمی

  .شود استفاده می чубواژة 
  

  هاي روسی  المثل ارائۀ معادل براي ضرب
هایی  هاي روسی و فارسی یکی از عرصه المثل بررسی تطبیقی اصطلاحات و ضرب

کم سه فرهنگ تخصصی در این زمینه  است که پیشینۀ نسبتاً غنی و خوبی دارد و دست
، )1371گوتنبرگ،  ،تهران ،کوراوغلی القخ( امثال و حکم فارسی به روسی: موجود است

، و )1379بشارت،  ،، تهرانزیبا اجتهد( ها و اصطلاحات روسی ـ فارسی المثل فرهنگ ضرب
دانشگاه  ،تهران، صفرعلی فرسادمنش و لودمیلا یژووا( فرهنگ امثال و حکم روسی ـ فارسی

فرهنگ روسی به ید اي است که در نسخۀ جد شاید بر پایۀ چنین پیشینه. )1384تهران، 
هاي فراوانی گنجانده  المثل هاي مختلف، اصطلاحات و ضرب ذیل مدخل ،نیز فارسی

هاي معادل رایج در  المثل ها از ضرب جاي ترجمه و توضیح آن شده و در اکثر موارد به
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ی براي اصلاح و بهبود های نکتهبا این حال در اینجا نیز . است هزبان فارسی استفاده شد
  : افزودتوان  می

верхушка айсберга احتمالاً تحت تأثیر معادل انگلیسی (فارسی نیز  که در
the tip of the iceberg( کنایۀوجه با  هیچ رود، به کار می به» نوك کوه یخ«صورت  به 

اتفاقاً نکته در همین است که با دیدن نوك کوه یخ . ارز نیست هم» مشت نمونۀ خروار«
دست  براي به» یک مشت«که دیدن  پنهان آن داشت، درحالیتوان تصوري از بخش  نمی

معاصر  فرهنگکه در » ظاهر قضیه«معادل . کافی است» خروار«آوردن ذهنیت دربارة 
  .)tipمدخل  ،1379شناس  حق( تر است آمده، درست سی ـ فارسیيانگل هزاره

шито белыми нитками ترجمه » پیدا بودن دم خروس«معادل درستی  به
المثل  این دو ضرب. درست نیست» پته روي آب افتادن«ولی معادل دوم . ستا هشد
پنهان کردن «المثل روسی، کنایه از  ، مانند ضرب»دم خروس پیدا بودن«. معنی نیستند هم

ممکن است شما چیزي را خیلی » پته روي آب افتادن«است، ولی در  »ناشیانۀ چیزي
کاریتان برداشته  پرده از پنهان ،هرعلت دیگربه  ،ولی ؛هم خوب پنهان نگه داشته باشید

  .شود
в чужом пире похмелье المثل هنگامی کاربرد دارد که کسی به خاطر  این ضرب

» آش نخورده و دهن سوخته«. خطاي دیگران دچار دردسر شود راثرکاري که نکرده و ب
  .رسد تري به نظر می معادل دقیق» یکی را نوش، دیگري را نیش«نسبت به 

на бедного Макара все шишки валятся گناه «المثل معادل  براي این ضرب
المثل  این ضرب. پیشنهاد شده که چندان درست نیست» بی به گردن کنیز است بی

 »گیرند بر بزرگان و اغنیا به خاطر کار خطایشان خرده نمی«فارسی کنایه از آن است که 
اندازند،  و گناه آنان را به گردن دیگران می )»یز استبی به گردن کن گناه بی«، ذیل 1384انوري (

 تر نزدیک» هرچه سنگ است، مال پاي لنگ است«المثل روسی به  ولی معنی ضرب
  .است

волк в овечьей шкуре  به» نما گرگ میش«و » گوسفند) لباسِ(گرگ در پوست «
رگ در لباس گ«. المثل نیستند که هیچ کدام صورت متداول این ضرب است هترجمه شد

  .تر است درست» وخال خط مار خوش«و همچنین » میش
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  افتاده هاي ازقلم واژه
 هاي ، بنا به علترایج در زبان هاي همسلماً در هر فرهنگ لغتی شماري از واژ

هاي بعدي به رفع و تکمیل این  افتد و باید پیوسته در ویراست از قلم می ،گوناگون
ی هستیم که در نسخۀ های هافزودن برخی از واژ شاهددر همین ویراست . موارد پرداخت

پیشین از قلم افتاده بودند، مانند герцог، Ноев ковчег ،рельефно ،собранность، 
хутор )اند و به همین سبب در  تازگی وارد زبان شده ی است که بههای هاین غیر از واژ

دید  شاید با صلاحبرخی از مواردي که ). ها نبود نسخۀ پیشین نشانی از آن
هاي بعدي به فرهنگ اضافه شود، بدین شرح  پدیدآورندگان جا داشته باشد در ویراست

  :است
обедня عشاي ربانی 
поведать خبر دادن، آگاه کردن 
постановление مصوبه، تصمیم جمعی 
пряха ریس، ریسنده زن نخ  
пузо 1. خیک) ازمج( .2 .گنده کمش  
руно پشم 
семерка ،گانه تایی، هفت فته هفت  
теолог م دین، متألهعال  
уран اورانوس 
урбанизм گري شهرنشینی، شهري  
усыпальница مقبره، آرامگاه 
фея  ها قصه(پري(  
фи  حرف نفرت(اُف، تف(  
шафер ساقدوش 

бобр بیدستر 
божество خدا؛ آنچه پرستیده شود 
впрямь راستی واقعاً، به  
враль دروغگو 
груша (боксерская) کیسه بوکس 
дева Мария مریم عذرا 
дрозд طرقه 
жрать لمباندن 
загадить کثیف کردن 
зевок )غفلت) ازمج  
изрубить ریزریز کردن 
кучер سورچی 
лиловый یاسی، بنفش روشن 
нагрудник سینه پیشبند، پیش  

د و یادشده جنبۀ موردي دارن هاي در پایان باید بار دیگر تأکید کرد که اکثر اشکال
  فرهنگ در همین وضعیت فعلی بدون. شود ها مشاهده می در میان آن مند نظامکمتر ایراد 

هاي مشابه است و قطعاً جاي خود را در  شک معتبرترین مرجع موجود در میان نمونه
فقط باید امید داشت پدیدآورندگان به همین . دانان ایران باز خواهد کرد میان روسی
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تر باشند و اي کاش  هاي کامل با کار مستمر در پی ارائۀ نسخهویراست اکتفا نکنند و 
  .ها، آنان را در این راه یاري کنند ویژه در دانشگاه نظران این رشته، به صاحب
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